
 داریم؟ عجله قدر این‌ چرا ما
 شتاب‌ همیشه‌ دنیای در لحظه در زندگی هنر
 زده

  

 
 برمی‌داریم، را گوشی شود، باز کاملاً چشمان‌مان که این‌ از قبل صبح‌ها،

 از عجله با و می‌کنیم، اسکرول را ایمیل‌ها می‌کنیم، چک را نوتیفیکیشن‌ها
 دیر هم باز ما و شده شروع ناپیدا مسابقه‌ای انگار می‌پریم. بیرون تخت

 کرده‌ایم.
 آخر به برس سریع بده، جواب سریع بیرون، برو سریع بخور، صبحانه سریع
 روز...

 ماندن" "عقب با مترادف گاهی بودن" "آرام که می‌کنیم زندگی دنیایی در ما
 اینجاست: اساسی سوال اما می‌رسد. به‌نظر

 که می‌رساند جایی به را ما واقعاً سرعت، این آیا و داریم؟ عجله این‌قدر چرا
 باشد؟ داشته را ارزشش

 



 

 پنهان عجله این ریشه‌های
 

 یا فشرده برنامه‌های فقط عجله‌مان، دلیل کنیم فکر شاید اول نگاه در
 حرف‌هاست. این از تر عمیق‌ ماجرا اما است؛ زیاد مسئولیت‌های

 می‌مانیم. جا قافله از باشیم، آرام اگر گرفته‌ایم یاد چون داریم عجله ما
 گفتگوهای حتی و جامعه رقابتی فرهنگ اجتماعی، شبکه‌های رسانه‌ها،

 می‌گویند: که هستند پیام‌هایی از پر همه روزمره،
 شو." موفق زودتر بده. انجام بیشتر بهتره. "سریع‌تر

 هنوز که آینده‌ایه درگیر ما مغز هست. هم ذهنی نیست؛ فیزیکی فقط عجله،
 نتیجه؟ شده. تموم که گذشته‌ای یا نیومده،

 حالا. نه اینجا، نه می‌کنیم. زندگی "هیچ‌جا" در اغلب ما

 کردن عجله پنهان هزینه‌های

 ما روح مرور، به بلکه نمی‌آورد؛ پایین را لحظه‌ها کیفیت فقط عجله، با زندگی
 باشیم: دویدن حال در مدام وقتی می‌کند. فرسوده هم را

 تازه‌ چای عطر دیوار، روی آفتاب نور مثل نمی‌بینیم؛ را زندگی ساده‌ی لذت‌های
 کودک. یک خنده صدای یا دم،

 گوش واقعاً اما می‌زنیم حرف می‌شوند. عجولانه و سطحی روابط‌مان
 نمی‌دهیم.



 جایی وقت هیچ‌ چون است. خسته همیشه و آشفته قرار، بی‌ مان ذهن‌
 بکشد. نفس تا نکرده توقف

 که چیزی همان است واقعی" "زندگی می‌دهیم دست از که چیزی نهایت، در
 هستیم. منتظرش که چیزی نه است، افتادن اتفاق حال در

 بودن انسان برای تمرینی لحظه؛ در زندگی

 تمرینی عمل، در اما برسد، به‌نظر تکراری جمله‌ای شاید لحظه« در »زندگی
 ماست. انسانیت بازیابی برای عمیق
 یعنی: چه؟ یعنی
 جواب ایمیل نه ببین، سریال همزمان نه بخور؛ غذا فقط می‌خوری، غذا وقتی
 بده.

 خودت نوبت منتظر فقط نه بده؛ گوش واقعاً می‌زنی، حرف دوستی با وقتی
 باش زدن حرف برای

 از که هوایی به درخت‌ها. به کن. نگاه آسمان به می‌کنی، پیاده‌روی وقتی
 می‌شود. ریه‌ات وارد بینی‌ات

 بودن. و شنیدن دیدن، برای ارادی توقف یعنی لحظه در زندگی
 همین با بلکه خاص، اپلیکیشن با نه سنگین، برنامه‌ریزی‌های با نه

 روزمره. و ساده تمرین‌های
 
 
 
 



 عمق و سرعت بین انتخاب

 هزاران روز، هر که انتخابیه کنی، زندگی عمیق‌تر یا بدوی سریع‌تر بخوای اینکه
 می‌گیره. قرار ما جلوی بار
 رو خودمون واکنش نوع می‌تونیم اما کنیم، کنترل رو دنیا شلوغی نمی‌تونیم ما

 کنیم. انتخاب
 گذشته. یا آینده به می‌پره مدام که ذهنی با است مبارزه یک لحظه، در زندگی

 ثبت خودت برای کوچیک پیروزی یک انگار برگردی، لحظه توی که بار هر اما
 کردی.

 یک فقط می‌شه، رد چشمت جلوی از سرعت با همه‌چیز که بعد دفعه پس
 کن: کار

 کن. مکث کمی
 بکش. نفس

 بپرس: و
 می‌کنم؟« عجله دارم فقط یا می‌کنم، زندگی دارم واقعاً کجام؟ »الان
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